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  و ارتباط آن  سينا و ملاصدرا در مورد تجرد خيالمقايسه ديدگاه ابن
  با معاد جسماني

  
  *عباس يزداني

  
  چكيده

سـينا در  گرچـه ابـن  . تجرد خيال اسـت  مبحثسينا و ملاصدرا در علم النفس، يكي از مباحث مهم مورد اختلاف ابن
ولي با توجه به مبـاني او، كـه    ،خيال را مطرح نموده استبعضي از آثار خود مانند المباحثات با ترديد و تحير، تجرّد 

توانـد بـه تجـرّد    دهد، نمـي داند و هر نوع ادراك جزئي را به قواي جسماني نسبت ميعقل را فقط مدركِ كليات مي
ر و د. نه مجرد ،كند كه ادراك خيالي، ادراكي مادي و جسماني استتصريح مي النجاةلذا در كتاب  ،خيال معتقد باشد

اما صدرالمتألهين به تجرد خيـال معتقـد بـوده و در    . كندشفاء سه دليل بر جسماني بودن خيال اقامه مي سالنف كتاب
متعـددي را در اثبـات    لـه آثار متعدد فلسفي خود، به ويژه اسفار، علاوه بر پاسخ دادن به ادله منكرين تجرّد خيـال، اد 

با استفاده از تجرّد خيال به اثبات عقلاني معاد جسـماني   يهشواهد الربوبالوي در كتاب . تجرّد خيال اقامه نموده است
و حتي شيخ الرئيس ابوعلي  كند تاكنون كسي برهان عقلي قاطعي بر اين مسأله اقامه نكرده است؛پردازد و ادعا ميمي

. ه اسـت آن را تعبـداً پذيرفت ـ  برهان عقلي بر اثبات معاد جسماني اقامه كند، لـذا  هاش، نتوانستسينا با همه نبوغ فلسفي
-بنابراين، ملاصدرا اثبات تجرد قوه خيال و براساس آن اثبات فلسفي معاد جسماني را از ابتكارات فلسفي خـود مـي  

تجرد خيال و بررسي استدلالات مربوطه و  مبحثاولاً مقايسه ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا در  ،هدف اين نوشتار. داند
در ايـن مقالـه نشـان داده    . لات ملاصدرا بر اثبات فلسفي معاد جسماني از راه تجرد خيـال اسـت  ثانياً ارزيابي استدلا

  .در صحت و درستي برخي استدلالات ملاصدرا ترديد وجود داردخواهد شد كه 
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  هاي كليدي واژه
  .تجرد، نفس، خيال، ملاصدرا، ابن سينا، ادراك، معاد جسماني

  
  مقدمه

آيا . ، تجرّد خيال استيكي از مباحث مهم علم النفس
ادراك خيــالي، ادراكــي مــادي و جســماني اســت يــا 
مجرد؟ چه ادله عقلي بر مادي بودن يـا مجـرد بـودن    

-ادراكات خيالي وجـود دارد؟ بـا تتبـع در آثـار شـيخ     

شـود  الرئيس ابوعلي سينا و صدرالمتألهين استنباط مي
كه اين دو فيلسوف بلندآوازه مسلمان در مسأله تجـرد  

سينا در بعضـي از  گرچه ابن. اختلاف نظر دارندخيال 
آثار خود با ترديد و تحير، مسأله تجرّد خيال را مطرح 

-مـي  المباحثـات گونـه كـه وي در   همان. نموده است

فاذن الحفظ و الذكر ليسا جسـمانيين، بـل انمّـا    : گويد
الـنفس الا ان المشـكل انـه كيـف يرتسـم      يوجدان في

، ولي )127 :1362سينا، ابن(النفس في الخياليةالاشباح 
با توجه به مباني فلسفي او، كه فقـط عقـل را مـدركِ    

داند و هـر نـوع ادراك جزئـي را بـه قـواي      كليات مي
توان او را معتقد به تجرد دهد، نميجسماني نسبت مي

و ": گويدمي ةالنجا از اين رو، در كتاب. خيال دانست
 ـالبعلـي تجريـد    الجزئيـة  اما المدرك للصـور  مـن   ةت

الصـورة  العلائق، كالخيال، فهـو لايتخيـل الا ان ترسـم    
فيه فـي جسـم، ارتسـاماً مشـتركاً بينـه و بـين        الخيالية
فقــد اتّضــح انّ الادراك الخيــالي هــو ايضــاً ... الجســم
  ).345 -350 :1364سينا، ابن( "بجسم

سـينا  در اين مقاله، نشان داده خواهد شـد كـه ابـن       
ي تجـرد خيـال در آثـار خـود     دلايل متعددي را در نف

در مقابل، صدرالمتألهين معتقد بـه تجـرد   . آورده است
انّ ": گويـد مـي  اسفاربه همين خاطر، در . استخيال 

ليسـت حالـّة فـي     ةالادراكي، بل الصور الخياليةالصور  
 قائمـة موضوع النفس و لا في محل آخـر و انمـا هـي    

صـدرا،  ملا( "بالنفس بالفاعل لاقيـام المقبـول بالقابـل   
و نيز در آثار ديگـر خـود، عـلاوه    ). 264-267 :1410

اي را در بر پاسخ به ادله منكـرين تجـرّد خيـال، ادلـه    
ملاصدرا مسـأله معـاد   . اثبات تجرّد خيال آورده است

جسماني را مـرتبط بـا تجـرّد خيـال دانسـته و بـر آن       
برهاني اقامه نموده كه از آن بـه برهـان عرشـي تعبيـر     

اي كه معتقد بـه  وجه به اينكه فلاسفهبا ت. نموده است
، هسـتند تجرّد خيال هستند، قائل به تجرد برزخـي آن  

سـپس بـراهين    ،در ابتدا تجرّد خيـال را توضـيح داده  
ملاصدرا در اثبات تجرّد خيال را بيان خواهم نمـود و  

 ،از آن ادله ابن سينا در نفي تجرد خيـال را آورده  پس
  .پرداختخواهم به نقد آن 

  برزخي خيال تجرّد .1
برزخ در لغت، حائل و واسطه ميان دو چيز را گوينـد  

و خيال ) ، حرف ب1اللغه، ج الجوهري، الصحاح في(
شود كه صـور محسوسـات پـس از    اي گفته ميبه قوه

عبـارت ديگـر،   بـه . ماندادراكات حسي در آن باقي مي
پس از ناپديدشدن محسوسات از حس، اين قوه قـادر  

مثال، درخـت   ايبر. سات استبه احضار صور محسو
مشخص و معيني را كه در خارج وجود دارد، اگـر بـا   

هاي اختصاصي آن تصـور  شكل و شبح و همه ويژگي
اگر درخت را بـا  . كنيم، اين تصور، همان تخيل است

ــا انــدام  هــاي حســي همــه خصوصــيات خــارجي، ب
صورت مستقيم مشاهده و ادراك كنيم، ايـن ادراك،    به
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بنابراين، درخت موجود در خارج  .ادراك حسي است
و صورت ذهني درخـت،   "درخت طبيعي و خارجي"
صـورت  "و حقيقت كلـي درخـت،    "صورت خيالي"

صورت ذهني درخت، از جهتي . استدرخت  "عقلي
با درخـت طبيعـي خـارج شـباهت دارد و آن داشـتن      
شكل و اندازه است و از جهتي غير آن است كه قوه و 

مكان و زمـان و حركـت و   استعداد و وزن و حجم و 
نظاير آنها را ندارد و عاري از اين اوصاف اسـت و از  
جهت عاري بودن از اوصاف مذكور با درخت عقلـي  

پس درخت ذهنـي، نـه ماننـد درخـت     . مشابهت دارد
طبيعي، جسم مركب مادي است و نـه ماننـد درخـت    

اند صورت خيالي عقلي، موجود مجرد عقلي، لذا گفته
خداوند تعـالي،  : گويدملاصدرا مي. تجرد برزخي دارد
تواند حقايق را در گونه آفريد كه مينفس انساني را آن

هــاي غايــب از ذات خــود تصــوير نمــوده و صــورت
حواس را در عالم خود، بدون مشاركت ماده انشـاء و  

لذا هر صورتي كه از فاعل، بدون واسطه  ؛ايجاد نمايد
ين قيـام  ماده صادر گردد، حصول آن در ذات خود، ع

ملاصدرا، (او به فاعل و عين حصول براي فاعل است 
حصــول صــور موجــودات بــراي ) 966 -965 :1371

فاعلشان قويتر و استوارتر از حصول آنهـا بـراي مـاده    
براي آدميان، قدرت بر خلق  ،در آخرت. قابلشان است

مراتب قويتر از آنچـه  بلكه به ،صور حقايق وجود دارد
 ـ د، چنانكـه بيـان الاهـي بـر آن     كه در دنيا قدرت دارن

ات پرده از تو برداشتيم و اكنون ديده": دلالت دارد كه
و اگـر  ) 22، آيه 51قرآن كريم، سوره ( ".تيزبين است

در اين دنيا، چنـين قـدرتي بـراي همـه امكـان پـذير       
خاطر محدوديت مكاني و ضـعف وجـودي   به ،نيست
  :گويداز اين رو، هاتف  اصفهاني مي. است

وسعت ملك لامكـان بينـي    يق حيات درگذرياز مض 
  .)24 :1373هاتف، (

  براهين ملاصدرا بر اثبات تجرد خيال  .2
ملاصدرا به تجرد خيال معتقد بوده و در آثـار متعـدد   
فلسفي خود بر صـحت و درسـتي آن برهـان فلسـفي     

وي اثبـات تجـرد قـوه خيـال را از     . اقامه نموده است
  :داندلاهي ميابتكارات فلسفي خود و از الهامات ا

الفلاسـفه مـا    من زبر ءو لم اَر في شي
المطلب و القـول   ل علي تحقيق هذايد

الفرق بين تجردها عن  الخيال و بتجرد
ــين التجــرد  هــذا ــالم و ب ــل و  الع العق

العالم جميعـاً   المعقول عنها و عن هذا
االله و هـداني  و هذه من جمله ما آتـاني 

   ).479 :3، ج 1410ملاصدرا، ... (ربي
براهين متعددي بر تجرد خيال  اسفاروي در كتاب     

ها پرداخته اقامه نموده است كه در ذيل به برخي از آن
  . شود مي

اگر صـور   :عدم انطباق بزرگ بر كوچك :برهان اول
خيالي مـادي باشـند، انطبـاع آنهـا در جزئـي از بـدن       
مستلزم انطباق بزرگ بر كوچك خواهـد بـود، لـيكن    

پـس  . كوچك از بديهيات عقلي است انطباق بزرگ بر
مـدركِ آن نيـز    ،بنـابراين . ندصور خيالي مـادي نيسـت  
 توانيم كوهما مي: توضيح آنكه. غيرمادي و مجرد است

ها را با همان عظمـت، درياهـا را بـا همـان وسـعت،      
هاي عظيم را بـا همـان بزرگـي در ذهـن خـود      كشتي

حال جاي اين سؤال است كه محـل ايـن   : تصور كنيم
-هـاي فـوق  ور بزرگ و وسيع كجاست؟ آيا سـلول ام

توانند چنين تصـاوير عظيمـي   العاده كوچك مغزي مي
را در خود جاي دهند؟ مسلماً نه، بنابراين، بايد داراي 
بخش ديگري از وجود باشـيم كـه مـافوق ايـن مـاده      
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جسماني است و آن قدر وسيع اسـت كـه تمـام ايـن     
همـه امـور   اگر اين . دهدتصاوير را در خود جاي مي

عظيم و بزرگ مانند كره خورشيد كـه يـك ميليـون و    
دويســت هــزار برابــر كــره زمــين اســت و همچنــين 

هـا برابـر از خورشـيد مـا     ي كـه ميليـون  يهـا كهكشان
هاي كوچك مغز، جـاي  ترند؛ بخواهند در سلول وسيع
 "عدم انطباق بزرگ بـر كوچـك  "طبق قانون ، بگيرند
مـور امـري اسـت    پس مدركِ اين ا. پذير نيستامكان

، ج 1410ملاصدرا، (مافوق جسم و امري است مجرد 
8: 227 .(  

توان گفت بداهت عدم انطباق بـزرگ بـر   مي ،البته    
شـده  اثبـات  كوچك كه ملاصدرا ادعا نمـوده اسـت؛   

توان ذكر نمود چون موارد نقض فراواني را مي ،نيست
 ،كه از مصاديق عدم انطباق بزرگ بـر كوچـك اسـت   

هـا و اطلاعـات در   حجم عظيمـي از داده  قطبامانند ان
هـا بـراي   هاي بسيار ريز الكترونيكي و حفظ آنتراشه
هاي بسيار ريز كه تراشه هاي طولاني؛ در صورتيمدت

بلكه امـور مـادي و    ،مجرد نيستند يالكترونيكي امور
  .فيزيكي هستند

  
قـوه   :غيرمحسوس بودن صـور خيـالي   :برهان دوم

كند كـه بالفعـل   الي را درك ميخيال صور و اشباح مث
يعنـي   ؛قابل اشـاره حسـي نيسـتند    ،غيرمحسوس بوده

از طرفــي، هــر جســم و  يســتند؛اصــلاً داراي وضــع ن
. اسـت ) بالـذات يـا بـالعرض   (جسماني داراي اوضاع 

بايد صور قائم به آن  ،پس اگر خيال، قوه جسماني بود
كـه چنـين    الجملـه و حـال آن  بود فيداراي اوضاع مي

پـس قـوه خيـال    . و اين خـلاف فـرض اسـت    نيست
جوهري مجرد از بدن و عوارض آن و سـاير اجسـام   

ــوارض آنهاســــت  ــان(طبيعــــي و عــ ) 226 :همــ

صدرالمتألهين از اين برهان، تعبير به برهان عرشي بـر  
و ) 328 :1375ملاصـدرا،  . (تجرّد خيال نمـوده اسـت  

نيز همين دليل را با اندك تفاوتي تحت عنوان برهـان  
ــرقي ــاتيحدر  مش ــبمف ــت  الغي ــه. ك.ر(آورده اس : ب

  ).847-846 :1371ملاصدرا، 
جـاي   ل هـاي گونه استدلااما برهان عقلي دانستن اين

نظـر  بيشتر تجربي به ل هايگونه استدلااين. تأمل دارد
توان به دو دسـته  رسند تا عقلي؛ زيرا براهين را ميمي

 a)و بـراهين پيشـيني     (a posteriori)براهين پسيني

priori) بــه ) ماتــأخر(بــراهين پســيني . تقســيم نمــود
اي شود كه مبتني بـر اصـل يـا قضـيه    براهيني گفته مي

هستند كه از طريق تجربه در جهان خارج به آن علـم  
بـه براهينـي   ) ما تقـدم (و براهين پيشيني  ؛كنيمپيدا مي
شود كه مبتني بر اصولي هستند كه مسـتقل از  گفته مي

بـراين   .بـه آن اصـول علـم داريـم    تجربه ما در جهان 
بودن برهان اين است كـه نيازمنـد    اساس، شرط عقلي

  . اصول و حقايق برآمده از تجربه نباشد
از طريق تمايز بـين صـور ادراكـي و    : برهان سوم

-ملاصدرا از طريق بيان تفـاوت  :صور مادي خارجي

هاي هشتگانه بين صور ادراكي و صور مادي استدلال 
وي . ك صور خيالي امري مجرد اسـت كند كه مدرِمي

هاي بين حضور صـور ادراكـي بـراي نفـس و     تفاوت
  :كندگونه بيان ميحصول صور در مواد خارجي را اين

هـا و كيفيـات   بين صور و اشكال و هيئات و رنگ -1
جســم وقتــي شــكل يــا رنــگ . مــادي تــزاحم اســت

مخصوصي را قبول نمود، اگر شكل و رنـگ مخـالف   
نمايد، شكل و رنگ اول را از بين آن در جسم حلول 

  . نمايدبرد و محو ميمي
تواند در محـل و  در صور مادي، جسم بزرگ نمي -2

كه در صور ادراكي حالي ماده كوچك حلول نمايد، در
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ها را در خيال خود اگر نفس همه آسمان. چنين نيست
. كنـد هيچ احساس محدوديت محـل نمـي   ،جاي دهد

  .يست و جاي تأمل دارداين تفاوت مسلم ن ،البته
در موجودات مادي، هميشه كيفيت قوي، كيفيـت   -3

كه در صـور ادراكـي   حالي كند، درضعيف را محو مي
  .چنين نيست

ــوده -4 و قابــل اشــاره  ،صــور مــادي داراي وضــع ب
اند، چون در جهتي از جهات عالم ماده واقع ،اند حسي

هاي ادراكـي كـه داراي وضـع    بر خلاف انواع صورت
  .تندنيس

تواننـد  صورت خارجي مادي را هـزاران نفـر مـي    -5
ولـي صـورت ادراكـي در صـقع نفـس       ،ادراك نمايند

موجود است و فقط براي مدرك خودش حاضر است 
  .و بس

لّ در مـاده جسـماني، اگـر از مـاده و     اصورت ح ـ -6
جسم زائل شـود، اسـترجاع آن بـه اسـباب و كسـب      

بعـد از  جديد نياز دارد، برخلاف صورت نفساني كـه  
  .نداردنياز زوال، در استرجاع به كسب جديد 

صور مادي در استكمالات، به فاعل و سبب مباين  -7
برخلاف صورت نفساني مانند صـورت   ،احتياج دارند

 ،قدسي و ملكوتي كه در طليعه وجـود نـاقص اسـت   
در رسـيدن بـه    ،لكن چـون مسـتكفي بالـذات اسـت    

ات خـود و  احتياج به مكمل خارج از ذ ،كمالات لايق
ندارد، و بدون معلـم خـارجي    نياز مبادي وجود خود

  .رسدبه مقامات عاليه از تجرد مي
مصداق نقايض  ،كنندصوري كه در ماده حلول مي -8

و  "لاانسـان "بر انسان خـارجي،  . شوندخود واقع نمي
برخلاف آتش  ،كندصدق نمي "لانار"بر نار خارجي، 

ل شـايع  نفساني و انسان ذهنـي كـه بـه حسـب حم ـ    
  .يستندصناعي انسان و نار ن

هـاي  ايـن بـاور اسـت كـه از تفـاوت      ملاصدرا بر    
توان نتيجه گرفت كه مدركِ صور خيالي، هشتگانه مي

امري مجرد از ماده است، و نسبت صور خيالي به قوه 
لّ و مح ـلّ و انه ح ،خيال، نسبت معلول و علت است

 نـه  ،قيام صور خيالي بـه نفـس قيـام صـدوري اسـت     
حلولي و صور علميه مخلوق نفس و نفس ايجادكننده 

بنابراين، بين نفس و صور خيالي وضـع و  . صور است
لـذا مـدركِ   . محاذات جسماني به هـيچ وجـه نيسـت   

  .صور خيالي امري مجرد است
  

 :ادراك صور متضاد توسط قوه خيال: برهان چهارم
برهان چهارم ملاصدرا مبتني بر تفاوت صـور متضـاد   

توضـيح اينكـه، مـا    . ور متضاد مادي استخيالي و ص
كنـيم كـه   كنيم و حكم مـي بياض و سواد را تصور مي

حكم به تضاد  امگهنذهن در . سواد با بياض، متضادند
-صورت مجتمع تصور مـي سواد و بياض هر دو را به

كه صور حـالّ در مـاده جسـماني بـا     در صورتي ،كند
حاصل  كه در مادهديگر تزاحم دارند و هر صورتييك
بنـابراين،  . شـود سبب محو صورت ديگر مي ،شودمي

 ،جسـماني باشـد   مدرك صور متضاد بايد امـري غيـر  
آشـتياني،  (باشـد  چون در وجود تجردي تـزاحم نمـي  

1360: 76- 70 . (  
عـدم ضـعف قـوه خيـال در دوران     : برهان پـنجم 

صدرالمتألهين در اسفار، از اين دليل  :بيماري يا پيري
عنوان حكمت عرشي يـاد  قوه خيال بهدر اثبات تجرد 

قوه تخيل و همچنين قوه واهمه در : گويدكند و ميمي
اي از افراد مريض كـه  بعضي از افراد سالخورده و پاره

بـه   ،انـد صحت و سلامتي جسـماني را از دسـت داده  
حال خود باقي است و اگر قوه خيـال و قـوه واهمـه،    

ماني باشند قوه جسماني و منطبع در آلتي از آلات جس
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بايد در دوران پيـري و يـا در هنگـام ضـعف و فتـور      
ناشي از امراض و آفات، دچار ضعف و فتور گردنـد؛  

زيرا قوه تخيـل و تـوهم در    ،و حال آنكه چنين نيست
خورده و يا مريض بـه حـال خـود    لبعضي از افراد سا

گونه بيـان  سپس صورت قياس را اين يو. باقي است
قوه طبيعي و قائم به اين بـدن   اگر قوه خيال،": كندمي

باشد، بايد هرگاه آفت و مرضي بر محـل قـوه خيـال    
عارض شود، موجب اختلال در عمل تخيل گردد، در 

 "كه چنين نيست، پس قـوه خيـال مجـرد اسـت    حالي
  ).294 :8، ج 1410ملاصدرا، (

  دلايل ابن سينا در انكار تجرد خيال .3
رد شيخ الرئيس معتقد اسـت هـيچ ادراك جزئـي مج ـ   

بنـابراين، بـا توجـه بـه اينكـه ادراك خيـالي،       . نيست
بلكـه   ،توانـد مجـرد باشـد   ، نمـي اسـت ادراكي جزئي 

لـذا در آثـار فلسـفي    . ادراكي است جسماني و مـادي 
بر جسماني بودن خيـال   ةالشفاء و النجاخود، از جمله 

فقد اتضـح ان الادراك الخيـالي هـو    ... ". تصريح دارد
ابـن سـينا در    .)350 :1364ابـن سـينا،   ( "ايضاً بجسم

در نفي تجـرد خيـال و بـراي     النفس من الشفاءكتاب 
اثبات جسماني بـودن ادراك خيـالي سـه دليـل آورده     
است كه ضمن آوردن آن دلايل، نقدهاي ملاصدرا بـر  

  .آنها نيز تقرير خواهد شد
سينا بر جسماني بـودن خيـال و   دليل اول ابن. 4,1

  نقد آن 
اول خود بر جسماني بودن خيـال  سينا در استدلال ابن
كنيم كـه در  گويد در ذهن خود مربعي را تخيل ميمي

 ؛انـد ديگر واقع شدهطرفين آن، دو مربع مساوي با يك
مثلاً يكـي  (اي كه هركدام داراي جهت خاصي گونهبه

در ســمت راســت و ديگــري در ســمت چــپ مربــع 
بديهي است كه در ظرف خيال ما دو . هستند) وسطي

ديگـر، متمـايز   انبي، در عـين تسـاوي از يـك   مربع ج
 "ما به الامتيـاز "حال سؤال اين است كه . خواهند بود

در اين دو مربع چيست؟ از طرفي تمـايز دو شـيء از   
تمايز به حسـب ذات  ) الف: سه صورت خارج نيست

تمـايز  ) ج ؛تمايز به حسب لـوازم ذات ) ب؛ و ماهيت
  .به حسب امر عارض بر ذات

-ست كه صورت نخست دربـاره مربـع  ترديدي ني     

هاي مورد بحث جاري نيسـت، چـرا كـه بـر حسـب      
فرض، اين دو از حيث ماهيت تفاوتي ندارند و هر دو 

لوازم مـاهوي   ،از سوي ديگر. در مربع بودن مشتركند
ديگر ندارند، پـس تمـايز در   اين دو نيز تفاوتي با يك

تنهـا صـورت    ،در نتيجـه . لوازم ذات هم نخواهد بود
قي مانده، آن است كه تمايز دو مربع جـانبي تخيـل   با

در صـورت  . شده به لحاظ امر خارجي غيرلازم باشـد 
يا حصول امـر مميـز   : اخير نيز دو احتمال وجود دارد

غيرلازم براي يكي از دو مربع جانبي نيازمند فـرض و  
يا نيازمند چنين فـرض   ،اعتبار خاصي از سوي ماست

يعني تابعيت تمـايز دو   ؛احتمال اول. و اعتباري نيست
اول : مربع از فرض و اعتبار ما به دو دليل باطل اسـت 

آنكه پس از تخيل سه مربع مذكور، ديگر به انجام كار 
ديگري مانند انجام فـرض يـا اعتبـاري خـاص بـراي      

بلكـه   ،حصول تمايز بين دو مربع جانبي نيازي نداريم
گـر  ا. گرددمجرد تخيل ما تمايز ياد شده حاصل مي به

-مـي  ،بـود تمايز دو مربع تابع فرض و اعتبار مـا مـي  

ل ذهني كـاري كنـيم   أمراحتي و با يك تع توانستيم به
كه مربع سمت راست همان مربع سمت چپ گردد و 

لـيكن چنـين كـاري ممكـن      ،تمايز آن دو مرتفع شود
بلكه تمايز دو مربع امري واقعي است كـه بـه    ؛نيست

  .كندتبع اعتبار ما تغيير نمي
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دليل دوم آن است كه اعتبـار كـردن يـك عـارض         
ايجاد تمايز در ميـان   برايفرضي در يكي از دو مربع، 

آن دو، متوقف بر ايـن امـر اسـت كـه ابتـدا شـخص       
كننده يكي از دو مربع را انتخاب كند تا بتواند با اعتبار

عارضـي در آن، آن را از ديگـري متمـايز     ياعتبار امر
است كه در مرتبه قبـل، تمـايزي   لازم  ،بنابراين ،سازد

بين دو مربع وجود داشته باشد تا بتوان يكي از آن دو 
جهت فـرض عارضـي خـاص را در آن برگزيـد، در     

اعتبار و فـرض عـارض در يكـي از دو مربـع      ،نتيجه
پس اگر تمـايز آن  . استمتوقف بر تمايز قبلي آن دو 

مسـتلزم دور   ،دو در گرو اعتبار و فرض عارض باشد
  .بود خواهد

يعني تبعيـت تمـايز   (پس از ابطال احتمال نخست     
نوبت به بررسي احتمال ) دو مربع از اعتبار و فرض ما

-احتمال دوم اين است كه تمـايز مربـع  . رسددوم مي

بلكـه  ، هاي خيالي، توقفي بر فرض و اعتبار ما نـدارد 
اين تمايز پيش از هرگونه فـرض و اعتبـاري حاصـل    

عنـوان مميـز    نها چيزي كه بـه صورت، تاين در. است
دو ) يـا همـان محـل   (حامـل  ، توان در نظر گرفتمي

عبارت ديگر، تفاوت محـل دو مربـع   به. باشدمربع مي
حـال ممكـن   . سبب تمايز و تغاير آن دو گشته اسـت 

يعني مـاده   ؛است حامل مورد بحث، حامل اولي باشد
خارجي كه مربع در خارج آن حلول كـرده يـا حامـل    

  .عني ذهني ؛ثانوي
اول آنكه ما : احتمال نخست به دو دليل باطل است    

كنــيم كــه فاقــد وجــودي امــور زيــادي را تخيــل مــي
صورت محال اند، درايناند و در خارج معدومخارجي

است تميز اين صور به سبب تميز وجود خارجي آنها 
زيـرا ناگفتـه پيداسـت كـه بـراي آنكـه وجـود         ،باشد

اش از ساير بع محل ماديكه خود به ت(خارجي شيء 

موجب تميز صورت خيـالي آن در  ) اشيا متمايز است
بايــد نســبتي بــين آن صــورت و شــيء  ،ذهــن بشــود

خارجي برقرار باشد و در مـواردي كـه بنـابر فـرض،     
ــارجي نيســت   ــودي خ ــل داراي وج ــورت متخي  ،ص

زيرا مستلزم حصول  ،حصول چنين نسبتي محال است
پس در  استف نسبت بين صورت خيالي و عدم صر

 ،انـد مواردي كه صور خيـالي فاقـد مصـداق خـارجي    
توان تمايز آنهـا را تـابعي از تمـايز محـل و مـاده      نمي

خارجي دانست، بلكه تمايز چنين صـوري بـه تمـايز    
  .محل آنها در ذهن است

نكته دوم آن است كه اگر محل دو مربع در خارج     
ربـع  ولي در ذهن هـر دو م  ،ديگر متفاوت باشدبا يك

ديگـر ترجيحـي بـراي     ،در محل واحدي حلول يابنـد 
مربع تخيل شده در ذهن به يكي از دو مربع خـارجي  

تر، اگر تفاوت دو به تعبير ساده. وجود نخواهد داشت
مربع صرفاً به تفاوت محل خـارجي آنهـا باشـد و در    

صـورت  درايـن  ،ذهن هر دو مربع برهم منطبق شـوند 
بع نخواهيم داشت در ذهن بيش از يك مر ،درحقيقت
هيچ عامل مرجحي وجود نـدارد كـه    ،صورتو دراين

يـك از دو مربـع   تعيين كند صورت متخيل ما به كدام
علاوه برآن، اساساً طبق فـرض  . (خارجي متعلق است

ديگـر  اولي، ما در ذهن خود دو مربـع متمـايز از يـك   
دنبال تعيين وجه تمايز آن دو ايم و اينك بهتخيل كرده
-لذا اين احتمال كه در ذهن دو مربع بر يك هستيم و

  .)با اصل فرض ما ناسازگار است ،ديگر منطبق شوند
پس از رد احتمالات بالا، تنها احتمـال معقـول آن       

است كه تمايز دو مربع يـاد شـده بـه حسـب حامـل      
صورت زيرا در غير اين ،ثانوي و محل ذهني آنها باشد

ي از آنها به يك تمايز اين دو در ذهن و اختصاص يك
بايد  ،در نتيجه. پذير نخواهد بودامكان "عارض مميز"



  
  

 1390پاييز و زمستان،ششم، شمارهدومسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /102

 

گفت كـه صـور خيـالي در محلـي جسـماني مرتسـم       
شوند و بـه تبـع جهـات و اوضـاع خـاص محـل        مي

مـثلاً   ؛شـوند ديگـر متمـايز مـي   جسماني خود از يـك 
كـه  (مربعي كه در سمت چپ محل ارتسام متخيلات 

گـردد؛ از  نطبـع مـي  م) مثلاً بخش خاصي از مغز است
 ،مربعي كه در سـمت راسـت آن انطبـاع يافتـه اسـت     

  .شودمتمايز مي
توانيم ابتدا مفهوم ما مي :اي بگويدكنندهاگر اشكال    

را تعقل كنـيم و پـس از تصـور مفـاهيم      "مربع"كلي 
صـورت قيـدي بـه    آن را بـه  "چپ"يا  "راست"كلي 

مربـع  "مفهوم  ،بدين ترتيب. مفهوم مربع اضافه نماييم
و ) يعني مربع واقع شـده در سـمت راسـت   ( "راست

ديگـر در نـزد   صورت متمـايز از يـك  به "مربع چپ"
بـدون آنكـه نيـازي بـه محـل       ،شـود عقل حاصل مي

بنـابراين،  . جسماني براي ايـن مفـاهيم داشـته باشـيم    
ديگر، بـه شـكلي كـه    تصور دو صورت متمايز از يك

حلـي جسـماني   وجه مستلزم وجـود م به هيچ ،گذشت
زيرا صور مفـاهيم كلـي    ،كه عامل تمايز گردد، نيست

 ،شوندمجردند و مستقيماً توسط نفس مجرد ادراك مي
  .بدون آنكه پاي يك قوه جسماني در ميان باشد

گويـد اضـافه   سينا در پاسخ به اشكال فوق ميابن     
كردن قيد راست يا چپ به مفهوم كلي مربـع فرضـي   

و از ايـن رو   اسـت دسـت عقـل   است كه زمام آن به 
تواند، پس از مقيد كردن مفهـوم مربـع بـه مفهـوم     مي
درنگ فرض خـود  بي "قرار داشتن در سمت راست"

قـرار داشـتن در   "را تغيير دهد و آن را مثلاً به مفهوم 
ليكن استدلال مـا در حـوزه    ،تبديل كند "سمت چپ

صور خيالي است و گفته شد كه راست يا چپ بـودن  
تـوان  تابع فرض و اعتبار مـا نيسـت و نمـي   اين صور 

صورت خيالي مربعي را كـه در سـمت راسـت قـرار     

با يك اعتبار و فرض، به مربـع واقـع در سـمت     ،دارد
بلكه جهات موجـود در ايـن صـور و     ،چپ تغيير داد

تمايز آنها امري است واقعي كه مسـتقل از اعتبـار مـا    
دليـل  شود كه بـه  آشكار مي ،بدين ترتيب. وجود دارد

تفــاوت مــذكور بــين مفــاهيم عقلــي و صــور خيــالي 
احكـامي را بـراي ديگـري     ،توان از اوصاف يكي نمي

  ).259- 264 :1375ابن سينا، (ت كرد اثبا
اي نيست كه نفس مانند ماده ،اما به اعتقاد ملاصدرا    

صورتي را قبول كند و محل انطباع صور ادراكي باشد 
به ميان آيد و با تجرّد  تا سخن از تطابق و محل انطباع

از  ،قيام صـور ادراكـي بـه نفـس    . نفس ناسازگار باشد
بلكـه   ،قبيل قيام عرض حـالّ در محـل مـادي نيسـت    

عبارت ديگر،  به. است "ايجادي"و  "صدوري"قيامي 
از  ".نـه قابـل آنهـا    ،فاعل مدركات خود اسـت "نفس 

در دليل اول مطرح شـده بـود كـه تمـايز      ،سوي ديگر
يا به حسب ذات آنهاست و يا به حسـب  صور خيالي 
لـيكن   ،يا به لحـاظ امـر عـارض بـر ذات     ،لوازم ذات

مدعاي ما اين است كه تمايز اين صور لازمـه وجـود   
بدين معنا كه وقتي نفس مثلاً صورت خيالي  ؛آنهاست

جهـت خـاص ايـن صـورت      ،كندمربعي را انشاء مي
با وجـود آن  ) مانند آن كه سمت راست يا چپ باشد(
نه آنكه به جعلي مستقل  ،شودسوي نفس جعل مي از

بنابراين، منشأ تكثر فـردي  . داشته باشد نياز و جداگانه
فقط از جانب ماده نيسـت و ممكـن اسـت از ناحيـه     

واسطه جهات متكثره موجود در فاعل فاعل باشد و به
  .بدون مدخليت ماده، تكثر فردي حاصل شود

صـور  و چون نفـس سـمت خلاّقيـت نسـبت بـه          
موجوده در صقع خود دارد و قيام صور به نفس قيـام  

نه قيـام حلـولي و صـور از منشـئات      ،صدوري است
يم تخصص يكـي از  ياند؛ ممكن است بگونفس ناطقه
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 ،دو مربع به سمت راست و مربع ديگر به سمت چپ
به مجرد اعتبار ذهن و انشاء نفس است و هر وقت كه 

موضـع مربـع   نفس بخواهد مربع سمت راسـت را در  
بايد از اول مماثل آن را ايجـاد   ،سمت چپ قرار دهد

چون صور قائمه به خيال قيام صدوري به نفس  ،نمايد
انـد و تجـرّد برزخـي    دارند و حلول در مـاده ننمـوده  

توان مثلاً مربعي را تبـديل بـه مربـع ديگـر     نمي. دارند
اي مجعول چون ذات مربع بدون حلول در ماده ،نمود

هـات متكثـره موجـود در فاعـل بـراي      نفس است؛ ج
. تكثر فردي كافي است و احتياج به ماده قابلـه نـدارد  

بنــابراين، آنچــه مســتقيماً از ســوي قــوه خيــال درك  
شود و آنچه واهمـه بـا وسـاطت قـوه خيـال درك       مي
كه توسط جهات فاعلي نفـس   هستندكند؛ صوري  مي
گردنـد و لـذا تمـايز آنهـا نيـز      مي "انشاء"و  "ايجاد"
اشي از جهات فاعلي است و نيـازي بـه تقـدم مـاده     ن

  ). 235 - 238 : 8، ج1410ملاصدرا، (قابل نيست 
و سينا بر جسماني بـودن خيـال   دليل دوم ابن.  4,2

  نقد آن
النفس دليل دوم بر جسماني بودن سينا در كتابابن    

كند كه گاه مـا دو صـورت   گونه تقرير ميخيال را اين
ليكن به  ،م كه در ماهيت مشتركندخيالي در ذهن داري
ديگـر متفاوتنـد مـثلاً دو مربـع را     لحاظ مقدار با يـك 

. كنيم كه يكي بزرگ و ديگري كوچك استتخيل مي
. ديگر متفاوتنـد بديهي است كه اين دو صورت با يك

. اگرچه تمايز آنها به لحاظ اختلاف در ماهيت نيسـت 
ن دو تفاوت اي أشود كه منشحال اين سؤال مطرح مي

چيست؟ منشأ تفاوت يا از ناحيه اشياي خارجي است 
كه صور خيالي از آنها أخذ شده است و يا مربوط بـه  

بطلان ). عنوان آخذ و گيرنده اين صوربه( ستذهن ما
زيـرا در بسـياري از مـوارد     ،فرض اول آشكار اسـت 

يم تمـايز  يصور خيالي مصداق خارجي ندارند تا بگـو 
پـس  . داق خارجي آنهاستاين صور به تبع تمايز مص

بـا بطـلان   . تمايز اين صور از ناحيـه مصـداق نيسـت   
و معلــوم  ؛گــرددفــرض اول، فــرض دوم متعــين مــي

شود كه تمايز صور خيالي از حيث مقدار به خـود   مي
گـردد، يعنـي صـورت بزرگتـر در جـزء      ذهن باز مـي 

بزرگتري از محـل جسـماني و صـورت كـوچكتر در     
عبـارت ديگـر،   به. ستجزء كوچكتر آن مرتسم شده ا

كميت مقـداري صـورت متخيـل تـابع كميـت محـل       
شـود كـه   ت مـي اثب ـا ،بدين ترتيب. جسماني آن است

نه آن كـه در   ،گردندصور خيالي در محلي مرتسم مي
  ).264 :1375ابن سينا، (نزد نفس مجرد حاصل شوند 

اما ملاصدرا حصر دو فرض ذكر شده در استدلال     
تـوان  رد و براين باور است كـه مـي  پذيسينا را نميابن

صـورت كـه   اينفرض سومي را نيز در نظر گرفت، به
نه از ناحيه اشـياي   ،تمايز مقداري صور خيالي متماثل

و نـه از جهـات قـابلي و    ) مأخوذ منـه (خارجي است 
بلكه منشـأ تمـايز، جهـات فـاعلي      ،)آخذ(مادي ذهن 
) قـوه خيـال  (يعني ايجـاد و انشـاي آخـذ     ؛آخذ است

گـردد  ت كه منشأ تفاوت و تمايز صور مذكور مـي اس
  ). 238 :8، ج 1410ملاصدرا، (

و دليل سوم ابن سينا بر جسماني بودن خيال .  4,3
  نقد آن

ابن سينا در تقرير دليل سوم بر جسماني بـودن خيـال   
 را بـه  يتوانيم شبح واحـد براين باور است كه ما نمي

؛ سـفيد  اي تخيل كنيم كه هم سـياه باشـد و هـم   گونه
گونه كه در خارج نيز اجتماع سياهي و سـفيدي  همان

بنابراين، براي تصور . پذير نيستدر نقطه واحد امكان
تنهـا راه ممكـن آن    ،سياهي و سفيدي در شبح واحـد 

صـورت متمـايز در جزئـي از    است كه هر كدام را بـه 
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-خوبي نشان مياين مسأله به. شبح مذكور تصور كنيم

 ؛ر شبح از نظـر وضـع متمايزنـد   دهد كه دو جزء مزبو
يعني شبح خيالي ما داراي اجزاي متمايزي اسـت كـه   

آن اسـت   ،لازمه اين معنـا . هريك وضع خاصي دارند
 ،كه محل ارتسام صور خيالي، محلي جسـماني باشـد  

يعنـي تخيـل    ؛زيرا در غير اين صورت بين امر ممتنـع 
يعنـي   ؛سياهي و سفيدي در نقطه واحد، با امر ممكـن 

 سياهي و سـفيدي در دو نقطـه متمـايز از يـك    تخيل 
عبـارت ديگـر، امتنـاع    بـه . ديگر؛ تفاوتي نخواهد بـود 

توانـد علتـي جـز    حالت اول و امكان حالت دوم نمي
وضع داشتن صور خيالي و جسماني بودن محل آنهـا  

  ).265 :1375ابن سينا، (داشته باشد 
ه گويد اگر چسينا ميملاصدرا در رد دليل سوم ابن    

تغاير و تمايز صـور خيـالي و تفـاوت آنهـا از حيـث      
كميت و اشاره خيالي قابل انكـار نيسـت و اگـر چـه     

اشاره به صور ذهنـي خـاص در وعـاي    (اشاره خيالي 
اما از ايـن   ،حاكي از تمايز مدركات خيال است) خيال

آيد كـه يـا نفـس را جـوهري     تغاير و تمايز لازم نمي
الي جزئـي را از آن  مادي بدانيم و يا ادراك صـور خي ـ 

دليل مطلب آن است كه تمايز صور خيـالي  . نفي كنيم
به حسب اشاره خيالي به هيچ وجه مستلزم اين نيست 
كه اين صور داراي همان وضع و جهتي كه در اشياي 

  ).238 :8، ج 1410ملاصدرا، (مادي هست؛ گردند 
  ارتباط معاد جسماني با تجرّد خيال  .4

اتفاق نظر ندارند؛ بسـياري   معادباوران در كيفيت معاد
اسـت   ،ن معتقدند كه معـاد، فقـط جسـماني   ااز متكلم

زيرا روح در نزد آنان جـرم لطيفـي اسـت سـاري در     
نه جوهري مجرد و مغـاير بـا بـدن تـا بـراي او       ،بدن

معادي جداگانه باشد و از طرفـي بسـياري از فلاسـفه    
عـده كثيـري از   . معتقدند كه معاد فقط روحاني اسـت 

بـه هـر دو معـاد     نيـز  تأله و عرفـاي اسـلام  حكماي م
: كنـد ملاصدرا ادعا مي. ندمعتقد) روحاني و جسماني(

تاكنون در كلمات و آثار اين دسته سوم، دليل و برهان 
ولـي مـا بـا     ،امعقلي قاطعي بر اثبات اين مدعا نيافتـه 

گانه، برهان عرشي بـراي اثبـات ايـن    تطرح اصول هف
ايم كه شخص معـاد  ت كردهابثاايم و مدعا اقامه نموده

در روز قيامت از حيث بدن عيناً همان شخصي اسـت  
 ،طوري كه هر كسي او را ببيندبه ؛زيستهكه در دنيا مي

  . گويد اين همان شخصي است كه در دنيا ديدممي
برهـان عرشـي    الشواهد الربوبيهملاصدرا در كتاب     

ا خود در اثبات معاد جسماني از طريق تجـرد خيـال ر  
  :سازدبر هفت اصل مبتني مي

قوام و بقاي هر موجود طبيعي در اين عالم : اصل اول
نـه   ،صورت نوعيه اوست كه مبدأ فصل اخير اوستبه

به وجود اجناس و فصـول عـالي و يـا متوسـط، اگـر      
زيـرا   ،اجناس و يا فصول عالي و متوسطي داشته باشد

اجناس و فصول مذكور همگي لوازم ذات و حقيقـت  
نه مقوم ذات و حقيقت او؛ و همچنين وجود و  ،داوين

تحقق هر موجود مركب طبيعي تنها به صورت كماليه 
اوست و احتياج به ماده، تنها به علت ضعف وجودي 
آن و قصور آن از استقلال به ذات خويش و انفـراد از  

اي زيرا ماده هر چيزي همان قوه ،حامل آن است ماده
نه داخل در اصل  ،است كه حامل حقيقت ذات اوست

پس تعين و تشخصّ ايـن بـدن از   . ذات و حقيقت او
بـه همـين نفـس     ،آن حيث كه بدن ايـن نفـس اسـت   

و تغيـر و همچنـين    لدبهر چند تركيب بدن، ت ؛است
ــدن  ــل دســت و  ،تعــين و تشــخصّ اعضــاي ب از قبي

انگشتان مخصوص، همواره به تبعيـت نفـس و تعـين    
  .اوست
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ن وجود مخصوص تشخصّ هر چيزي هما: اصل دوم
خواه مجرد و يا مادي باشد؛ و اما اَعـراض   ؛به اوست

نه از مقومات تشخصّ و لذا  ،از لوازم تشخصّ هستند
جايز است كه كميـات و كيفيـات و اوضـاع شـخص     
خاصي مانند يك انسان يا يـك حيـوان از صـنفي بـه     
صنف ديگر و يا از نوعي به نوع ديگري تبديل يابد و 

  .قي بماندشخص مزبور بعينه با
شــخص واحــد جــوهري ماننــد انســان، : اصــل ســوم

شايسته و آماده آن است كه در مسير اشتداد اتصالي و 
تحرك جوهري قرار گيرد و هر لحظه از حدي به حد 
ديگر ارتقا يابد و در هر لحظه بـه درجـه عـاليتري از    

آن درجه، اصل و حقيقت اوسـت و  . وجود نايل گردد
همگي از آثار و لوازم  ،الماسواي آن از اوصاف و احو

احاطـه   ،تر باشـد يبلكه وجود، هر چه قو ،اندآن درجه
مراتـب ماقبـل بيشـتر و جامعيـت او نسـبت بـه       او به

  .درجات كاملتر خواهد بود
طـور كـه از ناحيـه    صور و مقادير همـان : اصل چهارم

فاعل بر حسب استعداد مـاده قابـل و بـا مشـاركت و     
نين از ناحيـه فاعـل   همچ ،گردددخالت آن حاصل مي

ماننـد وجـود    ،بدون مشاركت قابل، حاصل مي گـردد 
 ،افلاك و كواكب و حصول آنها از ناحيه مبادي فعالـه 

زيرا صور و مقادير جرمانيه اجـرام سـماوي از ناحيـه    
و از . ... انـد مبادي عاليه بر سبيل ابداع به وجود آمـده 

اين قبيل است صور خياليه صادر از نفـس بـه وسـيله    
 ،وه خياليه، از قبيل اشكال و مقادير بزرگ و اجرامـي ق

 ،نظير افلاك با تعدادي بسيار، از نـوع صـور جسـميه   
نـد و نـه   ا زيرا اين صور خياليه نه قائم به جـرم دمـاغ  

موجود در عـالم مثـال كلـي، بلكـه در عـالم نفـس و       
اي از نواحي نفس، خارج اجـرام و اجسـام ايـن    ناحيه

هسـتند و شـكي   ) لم خيـالي به نـام عـا  (عالم هيولاني 

كه آنچه نفس به قـوه مصـوره خـود در    نيست در اين
كند و با چشم خيـال مشـاهده   ذات خويش تصور مي

نيست، و الا هر صـاحب   موجود كند، در اين عالممي
بلكـه   ،نمـود ديده سالمي آن را مشاهده و يا لمس مي

در عــالمي غايــب از ايــن حــواس پنجگانــه ظــاهري 
ا اين حواس، خـود داراي وجـودي   زير است، موجود
ادراك را جز آنچـه مقـارن بـا مـاده اسـت       اند ومادي
  .كنندنمي

قوه خياليه و جزء حيواني انسان كه منبـع  : اصل پنجم
پـس ايـن   . حيات اوست؛ جوهري است مجرد از بدن

قوه خياليه و جزء حيواني، هنگام متلاشي شـدن ايـن   
لات وي قالب مركب از عناصر و اضمحلال اعضا و آ

به حال خود باقي است و هيچ گونه فساد و اختلالـي  
  .در آن راه ندارد

گونـه  خداي متعال نفـس انسـان را بـدان   : اصل ششم
آفريد كه داراي قدرت بر ابداع صوري است غايب از 
حواس بدون مشاركت ماده و هر صـورتي كـه از هـر    

گردد، حصـول آن  فاعلي بدون وساطت ماده صادر مي
خويش عـين حصـول اوسـت بـراي      صورت در ذات

فاعل خويش و حصول چيزي براي چيزي مشروط به 
صـور كليـه موجـودات    . حلول وي در آن چيز نيست

بـدون   ،حاصل براي واجب الوجود و قـائم بـه اوينـد   
صـور   هـا  آنكه در وي حلول كنند و يا ذات او بـه آن 

و حصول صورت براي فاعل او اشد از . متّصف گردد
زيرا فاعل شيء در حـد   ،ابل اوستحصول او براي ق

  .ذات واجد اوست و قابل شيء در حد او فاقد اوست
اي را كه حكما براي وجود حوادث و ماده: اصل هفتم

انـد، در  ات كردهبثاحركات صور و طبايع جسمانيات 
حقيقت جز قوه و استعداد نيست؛ و اصل و منشأ قوه 

اه خـو  -و استعداد امكان ذاتي اسـت؛ و منشـأ امكـان   
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، نقص وجود و يـا  -امكان ذاتي و يا امكان استعدادي
پس تا زماني كه نقص و قصـور  . فقر و احتياج اوست

در وجود چيزي مشهود است دائماً در صدد تحصـيل  
پس از نقص و فعليت بعد از قوه است، تا آنگاه  كمال

كه نقص به كلي مرتفع شود و قوه بـه فعليـت مبـدل    
در اين اصل ملاصـدرا  ممكن است كسي  ،البته( دگرد

اشكال نمايد كه اگر منشأ قوه و استعداد امكـان ذاتـي   
  .)در مورد فرشتگان نمي تواند صدق كند ،باشد
ســپس ملاصــدرا از بيــان اصــول هفتگانــه نتيجــه     
گيرد كه چون اصول هفتگانه مسلّم و مبرهن گشت  مي

و معلوم شد كه با فرض بقاي نفس، اختلاف مـاده در  
و ساير خصوصـيات، اخلالـي بـه بقـاي     وجود  نحوه

سـازد و بقـاي او   شخص معـاد و تعـين او وارد نمـي   
مرهون بقاي خصوصـيات او نيسـت، ثابـت و مسـلم     

گردد كه شخص معاد در روز قيامت، هم از حيـث  مي
نفس و هم از حيث بدن، عيناً همان شخصي است كه 

زيسته و اينكه تبـدل خصوصـيات بـدن در    در دنيا مي
جود و مقدار و وضع و ساير امور، ضرري بـه  و نحوه

لذا اگـر انسـاني را در زمـان    . رساندبقاي شخص نمي
سابقي ديده باشي و سپس او را پس از گذشت زماني 

در حالي كـه كليـه احـوال و اوضـاع و      ،طولاني ببيني
تـواني حكـم   مي ،خصوصيات جسماني او تغيير يافته

-لاً ديـده كني كه اين شخص همان انساني است كه قب

پس با فرض بقا و انحفاظ نفس، اعتبار و اعتنايي . ايد
نه تنها اين قاعـده در مـورد   . به تبديل ماده بدن نيست

مجموع بدن صادق است بلكه تشخصّ هر عضوي از 
اعضاي بدن نيز به همين منوال است؛  و لو آن عضـو  

پس جوهر و ذات انسان مـؤمن  . از بدن باشد يتشانگ
يا و آخرت يكي اسـت و روح او كـه   يا گنهكار در دن

همواره در ضمن تبـدل   ،ذات و حقيقت جوهر اوست

صور و تغيير قالب و پيكر بـاقي خواهـد بـود، بـدون     
آنكه تناسخي لازم آيد و هر عملي از نيك و بد كه در 
 دنيا انجام داده است نتيجه آن عمـل در روز جـزا بـه   

گـردد  صورت پاداش در جسم او ظاهر و آشـكار مـي  
  ). 377-382 :1366ملاصدرا، (

اما اينكه چه اجزايي از بدن انسان همراه نفس بعد     
ماند؟ ملاصـدرا در جـاي ديگـري از    از مرگ باقي مي
در نزد ما برهاني اسـت قـاطع   : گويدكتاب شواهد مي

كند بر بقاي قوه خياليه كه مقام و مرتبـه  كه دلالت مي
خستين درجه او آخرين درجه و مرتبه نشأة دنيوي و ن

پـس هنگـامي كـه نفـس،     . و مرتبه نشأة اخروي است
بدن را رها كرد و قوه متخيله را كه وسيله ادراك صور 

وسـيله  تواند بـه مي ،با خود همراه برد ،جسمانيه است
آن امور جسماني را ادراك كند و ذات خـويش را بـا   
صورت جسماني كه بـا آن صـورت در زمـان حيـات     

طور كه در همان ؛تخيل كند ،ودنماشياء را احساس مي
 ،عالم خـواب، بـدن شخصـي خـود را تصـور نمـوده      

كرد، بـا آنكـه كليـه قـواي     احساس مادي را تخيل مي
جسماني و آلـت و مواضـع ادراك همگـي در حالـت     
تعطيل و ركود بودند، زيرا بـراي نفـس در حـد ذات    
خويش با قطع نظر از بدن و قوا و آلات بـدن نيـروي   

-اي اسـت كـه بـه   شامه و لامسه ،ذائقه ،باصره ،سامعه

-وسيله آنها كليه محسوسات غايب از اين جهان را به

كنـد و  نحو جزئي و با همـه خصوصـيات ادراك مـي   
ايـن  . انـدازد كار مـي كند و بهنفس در آنها تصرف مي

حواس مكنون در ذات نفـس، اصـل و مبـدأ حـواس     
جز اينكه حواس دنيوي در  ،انددنيوي موجود در بدن

زيرا وجود آنهـا   ،اندمواضع مختلفي از بدن قرار گرفته
 ،وجودي مادي و هيولاني است كه اين حامل آنهاست

ولي آن حواس مكنون در ذات نفس همگي در موضع 
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زيـرا حامـل آنهـا     ،واحد و محل واحدي قـرار دارنـد  
  .تصورات و ادراكات آنها نفس است

يـه  پس هنگامي كه انسان بميـرد و نفـس او بـا كل       
قواي مخصوص به ذات نفـس كـه از آن جملـه قـوه     

بدن را رها كـرد، در ايـن هنگـام ذات     ،متصوره است
خويش را ذاتي جـدا از عـالم دنيـا و نشـأه جسـماني      

كند، و بـا كمـك قـوه واهمـه، خويشـتن را      تصور مي
پندارد كه اين همان انساني است كـه در قبـر   چنان مي

ي جسماني را كـه  هامدفون گرديده و كليه آلام و رنج
عنوان عقوبت كيفر اعمال به او رسيده اسـت؛ درك  به
طور كه در شريعت اسلام و ساير شرايع همان ؛كندمي

وارد شده است؛ و اين همـان عـذاب قبـر اسـت كـه      
صاحب شريعت خبر داده است و اگـر اهـل سـعادت    

ذات خـويش را بـدان صـورتي كـه مطلـوب و       ،باشد
-كند و اموري را كه بهيتصور م ،ملايم با طبع اوست

 ،عنوان ثواب و پاداش بـه او وعـده داده شـده اسـت    
گـردد و ايـن همـان    كند و به آنها نائل ميمشاهده مي

 ؛ثواب قبر است كه صاحب شريعت وعده داده اسـت 
القبرُ ": فرموده است) ص(طوري كه پيغمبر اكرم همان

روضةٌ مـن ريـاض الجنـّة او حفـرة مـن حفَرالنيـران       
هــاي يعنــي قبـر بــاغي از بـاغ   ؛)267 :6مجلسـي، ج  (

هـاي آتـش جهـنم اسـت     بهشت يا گودالي از گـودال 
  ).393 -392 :1366ملاصدرا، (

  نتيجه
كه در اين نوشتار معلوم گرديـد، در اصـل تجـرّد    نانچ

نفس اختلاف نظري بين ابن سينا و ملاصـدرا وجـود   
بلكـه اخـتلاف ايـن دو فيلسـوف در ادراكـات       ،ندارد
ابـن  . خصوصاً تجرّد نفس در مقام خيال اسـت  ،نفس

دانـد و هـر نـوع    سينا فقط عقل را مدركِ كليات مـي 
-ادراك جزئي را به قواي مادي و جسماني نسبت مي

رو، از ميــان ادراكــات چهارگانــه نفــس از ايــن. دهــد
فقـط ادراك  ) ادراك عقلي، وهمي، خيـالي و حسـي  (

خود دلايـل  او در آثار فلسفي . داندعقلي را مجرد مي
 ـ ،متعددي را در نفي تجرّد ادراكات غيرعقلي ويـژه  ه ب

ولي صدرالمتألهين بـا   ،ادراك خيالي اقامه نموده است
رد مبناي ابن سينا در تجرّد قوا، معتقد به تجرّد خيـال  

گونه كه در اين نوشتار بيان شد، او نه تنها همان. است
خـود  دهد، بلكـه  ن تجرّد خيال پاسخ ميابه ادله منكر

 دلايل متعددي را در اثبات تجـرّد خيـال بيـان نمـوده    
كه در اين مقاله طوريكه همانو نكته مهمتر اين. است

نشان داده شد، ملاصدرا ادعـا نمـود كـه از راه تجـرّد     
خيال به اثبات فلسفي معاد جسماني پرداخته است كه 
تا زمان او فيلسوف ديگري نتوانست برهان فلسفي بر 

ــدآن اقامــه نما هرچنــد برخــي از اســتدلالاتي كــه  ؛ي
ملاصدرا براي اثبات تجرد خيـال بيـان نمـوده اسـت؛     
استدلالات تجربي هستند كه در صحت و درستي آنها 
ترديد وجود دارد، چون استدلالات برآمـده از تجربـه   

تـوان برهـان عقلـي قلمـداد     ما از جهان خارج را نمي
  .نمود
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